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 )الاصل المثبت( بالاستصحاب تيثب ما مقدار - 3

إن مفاد لا تنقض الیقین بالشک هو النهی عن النقض العملی، و طبیعی لیس المراد النهی التکلیفی، بل الإرشاد إلی 

 أن الشیء الذی کنت علی یقین منه فشککت فی بقائه قد نزّلته منزلۀ الباقی.

منزلۀ  عنی التعبد ببقائه، و إذا کان موضوعاً لحکم فتنزیلهو علیه فإذا کان المستصحب حکماً فتنزیله منزلۀ الباقی ی

الباقی یعنی التعبد بحکمه، و إذا کان للمستتصتحب حکم شترعی و کان هذا الحکم بنفسه موضوعا لحکم شرعی    

 آخر فتنزیله منزلۀ الباقی یعنی التعبد بحکمه، و التعبد بحکمه یعنی التعبد بما لهذا الحکم من حکمٍ أیضا و هکذا.

و ذلک اللازم موضوع لحکم اً لحکم و لکن له لازم غیر شرعیٍ، و قد لایکون المستتصتحب حکماً و لا موضتوع   

حکم موضوع ل -نباح اللحیۀ–شترعی، کووو  التصتدم مًلاً، کحیاز زید التی هی بتبب لنباح لحیته الذی هو    

لإثباح  -بق بها والشک اللاحقإذ فرض الیقین السا–شرعی، کووو  التصدم مًلاً، فهل یجری ابتصحا  الحیاز 

 النباح و بالتالی لإثباح ووو  التصدم؟

لأنه إن ارید بابتصحا  الحیاز إثباح ووو  التصدم مباشرز فهو غیر ممکن،  ،عدمه -و هو الصحیح–المشتهور  

 فلأن موضتتوع الووو  النباح دون الحیاز، و إن ایرید به إثباح النباح و من ثمو ووو  التصتتدم فهو علی خلا 

 -النباحک–دلیل الابتصحا ، فإن المنصرف منه عرفاً التنزیل بلحاظ الآثار المجعولۀ من قبل المنزّل دون غیرها 

 تنزیل الفقّاع منزلۀ الخمر، فإنه یکون بلحاظ الحرمۀ دون الآثار التکوینیۀ للخمر. کما فی

 الشرعی بالأصل المًبت، و هو لیسو یستمی الابتصحا  الذی یراد به إثباح اللازم الشرعی المترتّب علی غیر  

 بحجۀ کما أوضحنا.

  الاستصحاب جريان عموم - 4

 إطلام دلیل الإبتصحا  حجیته بلحاظ ومیع الموارد، و هناک آراء مفصلۀ: مقتضی

من وریانه فی مورد الشک فی الرافع دون الشک  -رحمهما الله–منها: ما ذهب إلیه العلمان: الانصاری و النائینی 

 تضی.فی المق

بیان ذلک: أن المتیقن تارز یکون له اقتضاء الابتمرار بطبعه، و إنما یشک فی بقائه لاحتمال طرو الرافع، و ایخری 

 لا یکون له الاقتضاء المذکور، بل قابلیته فی حدو نفسه محدودز.

 بنفسها ما لم ینقضها حدث.مًال الأول: الطهارز التی تقتضی الابتمرار  



معۀ التی تنتهی بمرور الزمن حتی لو لم تهب علیها الریح، و کخیار الغبن الذی یشتتک فی بقائه ًال الًانی: الشتتو م

 بعد الاطلاع علی الغبن و التراخی فی إعماله، حیث یحتمل انتهاؤه فی حدو نفسه حتی إذا لم یسقطه المغبون.

 و الابتصحا  یجری فیما کان علی شاکلۀ الأول دون الًانی.

ی ذلک. و فعلیه إبراز نکتۀ تقتض ،طلام دلیل الابتصحا  حجیته فی کلا الموردین، و من فصولن مقتضی إأو فیه: 

 قد یتمسک بکلمۀ النقض بووهین:

أن النقض حلٌّ لما هو محکم و مبرم، فلابدو أن یکون للحالۀ الستتابقۀ التی نهی عن نقضتتها إبرام و ابتتتمرار  .1

إذا کانت مشتکوکۀ البقاء فی حد نفسها علی فرض انتهاء   بطبعها لکی یصتدم النقض علی رفع الید عنها، و أما 

قابلیتها لا یصح إبناد النقض إلیها لانحلالها بطبعها، و لذا لا تقول عن الخیوط المفککۀ: إنی نقضتها، إذا فصلتَ 

 بعضها من بعض، و إنما نقول عن الحبل المحکم ذلک إذا حللته.

 الشک متعلقاً بنفس ما تعلّق به الیقین حقیقۀ أو عنایۀ.نقض الیقین بالشک لا یصدم إلّا إذا کان أن  .2

 مًال الأول: الشک فی قاعدز الیقین مع یقینها.

و مًال الًانی: الشتتتک فی بقاء الطهارز مع الیقین بحدثها، فإن الیقین متعلق بحدوثها و الشتتتک ببقائها، و معه فلا 

یقین لکن حیث إن المتیقن له اقتضاء الابتمرار فکأن الیکون الشک ناقضاً بنحو الحقیقۀ بعد اختلاف المتعلقین، و 

بملاحظۀ العنایۀ المذکورز قد تعلّق بما هو بام و مستمرٌ، فیکون الشک متعلقا بعین ما تعلق به الیقین، و بهذا یصدم 

هو  والنقض علی العمل بالشتک، بخلافه فی مورد الشتک فی المقتضی، فإن الیقین لا یکون متعلقاً بالبقاء حقیقۀ   

 واضح، و لا عنایۀ لعدم کون المتیقن مقتضیاً للابتمرار.

أن صدم النقض و إن کان یتوقف علی وحدز المتعلقین، إلّا أنه یکفی الوحدز الذاتیۀ کما تقدم، و هی ثابتۀ و فیه:  

 فی مورد الشک فی المقتضی أیضاً.

 و علیه فالمنابب حجیۀ الابتصحا  فی مورد الشک فی المقتضی أیضاً.

 توضیح و شرح فارسی

 (آنچه به وسیلۀ استصحاب اثبات می شود) محدودۀ دلیل استصحاب 

رسیدیم که استصحاب حجت است. در توضیح معنای استصحاب که  نون پیرامون استصحاب به این نتیجهتاک

بر گرفته از دلیل استتصتحاب بودگ گیتیم استصحاب یعنی ینین سابر را در مناع ل،لگ به یسی ش  ن نن    

آنچه به یسی ش این دلیل)استصحاب( اثبات می  . حال ستووالی که اینجا مرر  می  ود  این است کهگ ردننک

  هید صدر پاسخ به این پرسش را در سه بخش بیان می کنند؛  ودگ چیست؟

 در دلیل استصحاب ، یک نهی ارشادی است. )لا تنقض(بخش اول، منظور از نهی

ی در لاتنن  ین نهی تحری،ی نیست. به بیان دیگر منظور این نیست منظور از نه : تهید صتدر می فرماید  

که اگر مک ف در مناع ل،ل بناء را بر حالت ستابنه نگاا تت مستحر لااب اوا د  د. ب که صرفا منظور از   



نن  نکن(گ ین نهی ار ادی است؛ یعنی گویا  ارع می اوا د بیرماید: ینین سابر را به  -این نهی) لاتنن 

اع که حک،ی که بر متینن بار می  ود ک،اکان باقی   نکنید زیرا من ) تارع(گ حکم کرد   نن یستی ش  تن  

 است. 

 بخش دوم؛ منظور از بقاء بر حالت سابقه، بقا حقیقی نیست، بلکه صرفا بقا در مقام عمل است. 

را به  ف اودشمنظور از اینکه در استتصحاب گیته می  ود بنا را بر حالت سابنه بگااریدگ این است که مک  

دادگ الان  م انجاع گونته ای فر  کند که گویا ینین داردگ ی لاا  ،ان ل، ی را در حالت ینین باید انجاع می 

د د. بنابراین منظور این نیستتت که با یریان استتتصتتحاب حنینتا بنا را بر حالت ستتابنه بگااردگ زیرا زمانی  

ل ی حال آنکه مح ستصحاب یاری کند که  ن ندا ته با دگحکم ینین را بر مورد ا ی یاقعاً تواند حنینتاًمی

 بناء حالت سابنه است. به ن ییود بحث در استصحابگ 

با تویه به مر ب فوق اگر مورد استصحاب ین حکم تک ییی )ییوبگ حرمتگ کرا تگ استحباب ی اباحه( بودگ 

ابگ مک ف موظف استگ معنای استتصتحاب این است که در صورت  ن به بناء حکم ی یاری کردن استصح  

نسبت به بناء حکم اودش را متعبد بداند. مثلا مک ف ینین دارد که ن،از آیات به یسی ش اسوف بر ای یایب 

 د  است. اسوف بر طرف  د ی ای ن،از آیات نخواندگ در این حالت  ن می کند که آیا ییوب ک،اکان باقی 

نتیجه ییوب ن،از آیات اثبات می  ود. در اینجا  استت یا ایر؟ در این حالت استصحاب یاری می کند ی در 

این ییوب ین ییوب تعبدی استگ یعنی چون  ارع فرمود  بنا را بر حالت سابنه بگااریدگ مک ف در راستای 

  ،ین دستور  ارعگ اود را متعبد به حکم حالت سابنه می داند.

شود)اصل مثبت حجت  بخش سوم، به وسیلۀ استصحاب لازمۀ حکم یا موضوع شرعی، اثبات نمی

 نیست(

گا ی آنچه که استتصتحاب می  ود نه حکم  رلی استگ ی نه موضوع حکم  رلی. ب که مستصحب ما ین   

ستتبب تکوینی ی یا لازمش ااریی برای ین چید دیگری استتتگ که آن چید موضتتوع حکم  تترلی محستتوب  

  ود.می

ت زید در بیایدگ د  تومان صدقه بد د. مک ف نار کرد  است که اگر محاسن صور به لنوان مثال فر  کنیمگ

ی بعد از د  سال مک ف  ن می کند که آیا زید زند  است یا ایر؟ در  زید از زمان نویوانی ناپدید  د  استگ

این صورت استصحاب بناء حیات زید می کند ی نتیجه می گیرد که زید زند  است. در اینجا زند  بودن زیدگ 

ی این با د.  ریئید صورتش  این است که محاسن گودن زید بعد از د  سالمستتصتحب ما است. لازمش زند  ب  

 ( است.یعنی صدقه دادن موضوع حکم  رلی)ییوب نار محاسنگ ریئیدن

 ؟با تویه به مر ب فوق این سووال مرر  می  ودگ آیا دلیل استصحاب این گونه موارد را  م  امل می  ود

ی موضوع حکم  رلی ی رلی نبودگ ی با یاسره ی یا یاسره  اموضوع حکم  یعنی اگر مستصحب ما مستنی،اً

 توان نسبت به آن استصحاب یاری ن،ود؟می گبود

مشتهور اصتولیون که  تهید صتدر  م از ی، ش آنها محسوب می  ودگ معتندند: دلیل استصحاب  امل این     

 گونه موارد ن،ی  ود. 

د مثال ماکورگ اثبات می  ودگ از دی حالت اارج آنچه به یستی ش استصحاب در مواردی  ،انن  به دلیل اینکهگ

 نیست؛



الف. حکم  رلی )ییوب صدقه( را مستنی،اً بر حیات زید مترتب ن،ائیمگ بدین اینکه اثبات کنیم انبات لحیه 

با د. این امر غیر م،کن است. زیرا موضوع ییوب صدقهگ انبات لحیه استگ نه  یاقع  د محاستن(گ   ریئیدن)

توانیم حک،ی را برای آن بار زمانی که انبات لحیه با تعبد ی دلیل  تتترلی اثبات نشتتتودگ ن،یحیات زید. ی تا 

 ن،ائیم.

( را اثبات ن،ود  ی سپس بر آن حکم محاسن ریئیدنت زیدگ ابتدا انبات لحیه )اب. به یستی ش استتصحاب حی  

( منافات دارد. زیرا  تترلی را مترتب ستتازیم. این مر ب با ظا ر دلیل استتتصتتحاب )لا تنن  الینین با تتن 

مستتتیاد از دلیل استتتصتتحاب این بود که امر مشتتکو  البناء را به مندلش بناء ت نی کن. ی این تندیل ی تعبد  

یء ر ین  به دست  ارع با دگ اما در آثاری که تکوینا ب تشریعا یعل آنها که نستبت به آثاری صتادق است  

براین نستتبت به انبات لحیه که از مترتب استتتگ یعل ی تندی ی از ستتوی  تتارع صتتورت نگرفته استتت. بنا   

آثارتکوینی حیات زید محستوب می  تودگ  تارع داالتی ندا ته استگ ی لاا اگر مک ف اودش را متعبد به    

 انبات لحیه ن،ایدگ به چیدی متعبد  د گ که  ارع به آن دستور نداد  است.

فناع را به مندلش  راب ت نی  - مرالخَ ۀَنزلمَ اعقّالفی نزِّلِ» :نظیر مر ب فوق مثل آنجایی استت که  ارع فرمود  

. در اینجا آنچه توسعه پیدا می کندگ دایر  حرمت است که از حرمت ا،ر به حرمت فناع گسترش پیدا «کن

توسعه ی تندی ی صورت نگرفته است.  (گگیگ رنگ ی بو ی...)مثل مستت کنند   میکند. اما در آثار تکوینی ا،ر

ثل میات زیدگ صورت گرفته استگ اما آثار تکوینی حیات زید )ح یع یدر مانحن فیه  م توسعه صرفا در آثار 

وضوع م گاستصحاب در مواردی که مستصحب ما با یاسرهبنابراین   ود.انبات لحیه( با استتصحاب اثبات ن،ی 

 گردد. حکم  رلی یاقع می  ودگ یاری ن،ی 

اثبات حکم  ترلی که بر اثر تکوینی مستصحب بار  د گ  لازع به ذکر استتگ به استتصتحابی که از آن برای    

استتتیاد  می  تتودگ اصتتل مثبت گیته می  تتود. ی مع،ولا به یای آنکه بگویند: استتتصتتحاب در مواردی که  

  ودگ می گویند: اصل مثبت حجت نیست. مستصحب با یاسره موضوع حکم  رلی است یاری ن،ی

  جرای استصحابا عام بودنفراگیری و 

چون دلیل استصحاب لبارت است از اینکه؛ حاب لاع ی فراگیر استگ صمنظور از اینکه می گوئیم ایرای استت 

)لا تنن  الینین بالشتتن( اطلاق دارد ی منید به حالت ی مورد ااصتتی نیستتتگ بنابراین در  ر یا که ارکان  

 استصحاب ییود دا ته با دگ یاری اوا د  د.

ادلای ما این است که یریان استصحاب ل،ومیت داردگ لکن برای از بدرگان  ،چون  فوق با تویه به مر ب

گ معتندند؛ باید مورد یریان استصحاب را تخصیص زد به مواردی که  ن ما ر  یخ انصاری ی محنر نائینی 

  ود.از قبیل  ن در رافع استگ بنابراین استصحاب در موارد  ن در منتضی یاری ن،ی

 شیخ انصاری و محقق نائینی ره توضیح مدعای

 منشأ  ن در بناء مستصحبگ دی صورت متصور است؛ برای

 تن در رافعگ گا ی مستتصحب ذاتاً قاب یت بنا ی است،رار داردگ لکن  ن ما از  ن در رافع سرچش،ه    الف.

 در این فر  ایرای گرفت یا ایر؟می گیرد. یعنی  ن داریم آیا مانعی آمد ی ی وی اقتضای این منتضی را 

 استصحاب بلا ا کال است.



به اودی اودگ ک،اکان  )طهارت( داند که یقتی یضتتو گرفت این یضتتو مک ف می به لنوان مثال فر  کنیم

قاب یت بنا ی استت،رار داردگ مگر اینکه حدثی از ای ستر بدند ی بالث  ود که این یضو باطل  ود. حال مک ف   

ین یضو ی طهارت باقی است یا از بین رفته است؟ در اینجا یضو گرفته ی لکن پس از مدتی  ن می کند آیا ا

یا  گبا د یضویشبناء )از بین برندۀ( حدثی از ای سر زد تا رافع  منشتا  ن ای به ااطر این است که ن،ی داند 

 چنین حدثی اتیاق نییتاد  ی یضو ک،اکان باقی است. ایر

ا در بنای مستتصتحب )موضتوع ی یا حکم(گ از  ن در ییود منتضی     تن در منتضتیگ گا ی  تن م    ب. 

گیرد. یعنی  ن داریم که آیا در این  یء اقتضاء ی استعداد ی قاب یت ذاتیه برای بنا ی است،رار سرچش،ه می

ییود دارد یا ایر؟ )در بناء مستتصحب  ن می کنیم به لحا  اینکه ن،ی دانیم این مستصحب تا چه انداز   

 توان استصحاب یاری کرد.در این فر  ن،ی بنا دارد(. ای قاب یت

 ؛ به لنوان مثال

اگر این  ،ع تا زمان آمدن برق ری ن ب،اندگ د  در م صدقه بد د. پس که مک ف نار کرد   فر  کنیم الف.

 تودگ می بیند برق ری تن استت ی  ،ع ت،اع  د  ی    بیدار میصتبح  از ین ستالت اوابش می برد ی یقتی  

ود که برق به مدت سه سالت قرع بود . حال مک ف  ن  ااموش گردید  است. پس از تحنیر متویه می

د  در م صدقه بد د ی یا اینکه باید در نتیجه تا موقع آمدن برق است،رار دا تهگ ی دارد که آیا ری نایی  ،ع 

ی ل ت  ن ای این است که  أ ت،ع تا این مدت ری تن نبود  ی لاا چیدی بر ای یایب نیستت؟ در اینجا منش   

 دا ته است.بنا ی است،رار  اقتضاءین  ،ع چه مندار ن،ی داند ری نایی 

. بلافاص ه معام ه را فسخ نکرد بعد از اینکه متویه  د مغبون  د  استگ ب. فر  کنیم در ایار غبنگ مک ف

 ودگ یا کند که آیا ایار غبن منتضی است،رار است ی حتی مدتی بعد از اطلاع را  م  امل میحال  ن می

اینکه ایار غبن به مح  اطلاع از آن یاری استتت ی به لحا  زمانی بعد از اطلاعگ استتت،رار ندارد؟ در اینجا  

منشتأ ی ل ت  تنگ  تن در منتضتی استت. یعنی  تن در این است که ایار غبن چه مندار اقتضاء بنا ی       

 است،رار دارد.

آید این است که این دلیل اطلاق دارد.  تهید صدر می فرمایند؛ آنچه از ظا ر دلیل استصحاب به دست می  

 تامل می  ود. بنابراین باید از سوی این دی محنر   لاا  م موارد  تن در منتضتیگ ی  م  تن در رافع را   

 یرد. ق دلیل استصحاب ت،سن کای با د بر اینکه ن،ی توان به اطلاکه بتواند قرینهبدرگوار دلیل اقامه  ود 

 دانست. رافعدلیل را صرفا منحصر در موارد  ن در 

 این دی محنر برای مدلای اود دی دلیل اقامه کرد  اند. این دی دلیل لبارتند از؛لازع به ذکر است که 

 دلیل اول

ل استصحاب نهی از نن  ینین  د  است )لا تنن (. نن  یعنی باز کردن ی منحل کردن چیدی که در دلی

ی الا معنا ندارد نسبت به چیدی که از  م پا ید  است ی است،راری نداردگ بگوییم آن را  محکم ی استوار است.

 استوار بود  ی قاب یت نن  )منحل(گ نکن. با تویه به این ستخنگ حالت سابنه در استصحاب  م باید محکم ی 

بنا دا تته با تدگ تا نهی از نن  آن معنا دا تته با د. بنابراین حالت سابنه در استصحاب باید قاب یت بناء ی    

استت،رار دا تته با د. ی این قاب یت بناء ی است،رار در مواردی که منشا  ن در بناءگ  ن در منتضی با دگ   

 ر منتضی را  امل ن،ی  ود.ییود ندارد. پس دلیل استصحاب موارد  ن د



 اشکال 

باید در این ریایت ری تتن کنیم که نن  به چیدی تع ر گرفته استتت. یعنی باید   :فرماید تتهید صتتدر می 

  ر نن  در دلیل استصحابعمشتخص کنیم از این که فرمود  نن  نکنگ چه چیدی باید نن  نشود. اگر مت 

ن )امری که بدان ینین داریم( بودگ این دلیل را می ی متینّ گکه استتتصتتحاب می  تتود(مستتتصتتحب )چیدی 

در لستتان ریایت مستتتصتتحب ی متینن نیستتت تا لازع با تتد که از قاب یت بنا ی   ر نن پایرفتیم. لکن متع ّ

که آن )الم از است،رار آن تحنیر ی تیحص کنیم. ب که متع ر نن  اود ینین است. ی ینین  م به اودی اود

متینن قاب یت دیاع دا ته با د یا ایر(گ ین امر مستحکم ی قابل دیاع است. ی لاا دلیل استصحاب  م موارد 

  ن در رافع را  امل می  ود ی  م موارد  ن در منتضی را.

 دلیل دوم

 نگ مویب نن  ینین می  ود. لاا از آید این است که ل،ل بر اساس آنچه از دلیل استصحاب به دست می

ود  آن نهی کرد  ی فرمود: لاتنن  الینین بالشتن. ی در صورتی ل،ل بر اساس  ن مویب نن  ینین می 

ین چید با د )چنانکه در قالدۀ ینین چنین است( ی یا اینکه متع ر ینین  که متع ر ینین ی  نگ یا حنینتاً

ن گ مثلا مک ف ینیا د ) ،انند استصحاب در موارد  ن در رافعی  تن با تسامح لرفی ی بالعنایه ین چید ب 

ی چون در موارد  تتن در منتضتتی حتی (. دارد ستتابنا یضتتو گرفته ی الان  تتن در بناء یضتتو ی طهارت دارد

 بالعنایه ی تسامح لرفی متع ر ینین ی  نگ ین چید نیستگ پس دلیل استصحاب آن را  امل ن،ی  ود.

رفته گدر موارد  ن در رافع متع ر ینین قاب یت بناء ی است،رار داردگ ی لاا گویا ینین به چیدی تع ر توضیحگ 

ک،اکان باقی استت ی استت،رار دارد ی  ن  م به  ،ان چید تع ر گرفته استگ پس متع ر ینین ی  ن   که 

بالعنایهگ ین چید می  تود. ی در نتیجه لبارت لاتنن  الینین بالشن  امل آن می  ود. اما در موارد  ن  

م مح لرفی  م ن،ی توانیم بگوییدر منتضتی چون متع ر ینین قاب یت بناء ی استت،رار نداردگ لاا حتی با تستا   

 متع ر ینین ی  نگ ین چید است. پس دلیل استصحاب آن را  امل ن،ی  ود.

 

 اشکال

 تهید صتدر می فرماید این دلیل  م قابل قبول نیست. زیرا قبول داریم که در برای ایرای استصحاب لازع   

اما این ااتصاصی به  ن در رافع نداردگ ب که در  ن در منتضی  استت متع ر ینین ی  نگ ین چید با د. 

به لبارت دیگر یحدت ذاتی بین متع ر ینین   م بالعنایه ی تسامح لرفیگ متع ر ینین ی  ن ین چید است.

 ی  نگ ییود دارد.

با لدع لحا  ) بالعنایه بین متع ر ینین ی  تتتنذاتی در موارد  تتتن در منتضتتتیگ یحدت  توضتتیح اینکهگ 

 گیعنی اگر ما در ینینگ زمان حدیث را لحا  نکنیم ی در  ن (گ نید ییود دارد.اصوصیت زمانی بین آن دی 

مان  تتن را لحا  نکنیمگ متع ر ینین ی  تتن ین چید اوا د  تتدگ ی  ،ین مندار بر اینکه لرف متع ر  ز

ینین ی  تتن را یاحد بداند کافی استتت. ی در موارد  تتن در منتضتتی چنین امکانی ییود داردگ پس دلیل   

 استصحاب  ن در منتضی را  م  امل می  ود. 

ید. ی  ن دارد به بناء لدالت برای زید. حال اگر زمان حدیث مثال. مک ف ینین دارد به حدیث لدالت برای ز

 ی زمان بناء را در این حالت لحا  نکنیمگ متع ر ینین ی  نگ می  ود لدالت زید.



  م در موارد  ن در منتضی. کهگ استصحاب  م در موارد  ن در رافع یاری می  ود یآنتیجش نهائی ن

 


